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Abstract 

Despite the significant difference between the modern and traditional medicine, it is 
possible to find significant similarities between the two. The view of traditional and modern 
medicine on the problem of the immune system and its functions is the subject discussed in 
this article. Due to the macroscopic and wisdom-philosophical view of the human body, in 
traditional medicine the immune system (Tabiate modabbereh: measure nature) has an 
independent existence from a rational self, and its most important duty is to maintain the 
harmony of the body (health). The measure nature is the direct physician of the body that 
performs medicine under the Lordship of God. Since, in this view, disease does not have an 
independent existence, the fight against diseases, which is the second duty of resourceful 
nature, will be a subsidiary duty of maintaining health. But in modern medicine, the principle 
is the struggle for survivall, due to the microscopic view and the dominance of Darwinian 
thinking. The human body is always attacked by invaders and is a scene of constant war. 
Therefore, the disease has an external existence and the main duty of the immune system is 
to fight against the disease, and the duty of balancing the body will be a subsidiary of this 
duty. It seems that according to the substantiated evidence, the disease has a relative existence 
and its existence cannot be ignored. Based on this, describing the function of the measure 
nature of fighting diseases as the duty of maintaining balance can be criticized. On the other 
hand, referencing the function of the immune system in creating coordination and balance to 
fight against diseases in modern medicine is not defensible considering autoimmune 
diseases. 
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  چكيده

توان در بين اين دو وجوه اشتراك قابل توجهي يافت. نگاه دو طب مدرن و سنتي، مي با وجود انفكاك جدي
حوزه طب سنتي و مدرن به سيستم ايمني و وظايف آن، بحثي است كه در اين مقاله بدان پرداخته شده است. در 

ره وجودي فلسفي به بدن انسان، سيستم ايمني يا طبيعت مدبّ–طب سنتي به جهت نگاه ماكروسكوپي و حكمي
اش حفظ هماهنگي بدن (سلامتي) است. طبيعت مستقل و در عرض وجود نفس ناطقه دارد كه مهمترين وظيفه
كه بيماري در اين طب آنجاييدهد. ازتعالي انجام ميمدبرّه طبيب مستقيم بدن است كه طبابت را تحت ربوبيت حق

ها است، فرع وظيفه حفظ سلامتي قابله با بيماريوجودي مستقل ندارد، درنتيجه وظيفه دوم طبيعت مدبره كه م
جهت نگاه ميكروسكوپي و غلبه تفكر است. در اين وظيفه طبيب خادم طبيعت مدبره است؛ اما در طب مدرن به

دارويني، اصل بر تنازع بقا است. بدن انسان به صورت دائمي مورد تهاجم مهاجمين است و صحنه جنگ دائمي 
اش مبارزه با بيماري است و وظيفه تعادل بخشي ري وجود دارد و سيستم ايمني وظيفه اصلياساس بيماايناست. بر

توان رسد با توجه به شواهد مستدل، بيماري وجودي نسبي داشته و نميدر بدن فرع اين وظيفه خواهد بود. به نظر مي
ها به وظيفه حفظ تعادل مبارزه با بيمارينظر نمود. بر اين اساس احاله كاركرد طبيعت مدبره در از وجود آن صرف

ها در قابل مناقشه است. از سوي ديگر ارجاع كاركرد سيستم ايمني در ايجاد هماهنگي و تعادل به مبارزه با بيماري
  هاي اتوايمني قابل دفاع نخواهد بود.طب مدرن نيز با توجه به بيماري

  
  تم ايمني، هموستاتيك.: طب سنتي، طب مدرن، طبيعت مدبره، سيسكليدواژگان
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 مقدمه-١

پزشكي مدرن بيگانگي و انفكاك قابل توجهي در مباني و مبادي فلسفي خود با پزشكي سنتي و 
هايي از علم هستند كه به اندازه طب از تاريخ و توان گفت معدود شاخهپيشين پيدا كرده است. تقريباً مي

وجود، هنوز هم اينو حتي در مواضعي بدبين باشند، اما باتفاوت پيشينه خود فاصله گرفته و نسبت بدان بي
توجهي در حوزه اين دو گونه طب مشاهده نمود. يكي از اين موارد كه توان وجوه اشتراك و تلائم قابلمي

در مقاله پيش رو در باب آن به صورت فلسفي بحث خواهد شد، مسئله وجود ساختار هموستاتيك در بدن 
ك يكي از كاركردهاي دوگانه و اساسي سيستم ايمني در طب نوين و سنتي محسوب انسان است. هموستاي

هاي متولي آن چه وظايفي در محافظت از بدن انسان ها و بافتشود. سيستم ايمني بدن انسان و سلولمي
سيستم رسد وظايف دهند؟ به نظر ميها دارد؟ و اساساً اين وظيفه را به چه نحو انجام ميدر مقابل بيماري

توان ذيل دو عنوان نقش تدافعي و تهاجمي مورد مداقه قرار داد. در نقش ايمني را به صورت كلي مي
هايي كه دارد وظيفه حفظ تعادل و هماهنگي اندام و اعضاي بدن تدافعي، سيستم ايمني به واسطه ويژگي

ايمني نقش سربازي را دارد كه ها را بر عهده دارد. اما در نقش تهاجمي، سيستم و به اصطلاح دفع بيماري
اش جنگيدن با عوامل ايجاد بيماري و رفع و از بين بردن آنها است. در طب سنتي و فلسفي به جهت وظيفه

نگاه خاص به بدن انسان و تركيب آن از اركان و عناصر چهارگانه، مهمترين وظيفه سيستم ايمني بدن، 
ها، نقش تهاجمي قابل جهت ماهيت عدمي بيماريحفظ اعتدال و هماهنگي مزاج و اخلاط است و به 

كنندگي، ذكري براي سيستم ايمني قابل تصور نخواهد بود. در اين مقاله با تأكيد بر نقش تدافعي و هماهنگ
  اي در خصوص تلائم و عدم تلائم اين دو ديدگاه ارائه خواهد شد.مداقه

ها در مواجهه جوييي يكي از مهمترين چارهوجود انسان در اين جهان توأم با درد و رنج بوده و پزشك
با درد و رنج است. در قرآن مجيد خروج انسان از بهشت و هبوط در حيات زميني مترادف با رنج و مشقت 

تَشْقی«دانسته شده است: 
َ
ةِ ف کُما مِنَ الْجَنَّ لا یُخْرِجَنَّ

َ
نا یا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ ف

ْ
ل

ُ
يم: پس گفت »ق

هايش) شما را از اى آدم! همانا اين (ابليس) دشمن تو وهمسر توست، پس (مواظب باش كه با وسوسه
). مطابق محتواي آيه مذكور و گواهي تاريخ، ١١٧(طه/  بهشت بيرون نكند كه به رنج ومشقتّ خواهى افتاد

بوده درد و رنج بوده و  طب و طبابت اختصاص به هيچ قوم خاصي نداشته و تقريباً در هر جايي كه انسان
ها براي آن نيز وجود داشته است. پزشكي در طول تاريخ خود گاهي عجين و قرين جوييبه تبع، انواع چاره

تنيده با مباني الهياتي و اديان مختلف شده است. در يكي از همخرافات و سحر و جادو بوده است. گاهي در
بقراط قرين و رفيق فلسفه گرديد. طب در دامان فلسفه از ها، پزشكي در يونان و به كمك مهمترين دوره

خرافات و اباطيل ضد عقلاني و ضد فلسفي تطهير شد. علم پزشكي در حوزه تفكر اسلام و ايران مصاحب 
سينا، علي بن شود و پزشكي فلسفي يونان در دامن تفكر حكمايي چون زكرياي رازي، ابنحكمت مي



  تأملي بر مسئله هموستاتيك در طب سنتي و طب مدرن  ▪١٤٤

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

). با شروع رنسانس علوم در غرب ٦٢: ١٣٨٥زاده آملي، يابد (حسنادي ميعباس اهوازي تكامل و تعالي زي
هاي تجربي، علم پزشكي نيز با قرابت و قرانت علوم تجربي طبيعي مانند و ظهور پارادايم علوم با روش

فيزيك و شيمي، كاملاً علمي تجربي و طبيعي گرديد و از عناصر الهياتي و انساني تهي شده و علم تجربي 
) گرديد. در اين بحث منظور از طب سنتي نه ١هاي بدن ماشيني و مكانيكي انسان (شيءان بيماريدرم

هاي بومي، بلكه منظور قسم همه اقسام آن از طب سوزني چيني يا طب آيوروداي هندي يا اقسام طب
آني خاصي از آن يعني پزشكي متلائم با فلسفه و حكمت است كه در دامان فلسفه و حكمت اسلامي قر

  هاي طبي سنتي به قرار ذيل است:ترين ويژگيشكوفا شده است. برخي از مهم
به جهت غلبه رويكرد ماكروسكوپي حركت طب سنتي در حوزه فيزيكي از آناتومي (شناخت اعضاء) -١

رسد و در حوزه شيميايي نيز اين حركت مبتني بر و فيزيولوژي (عملكرد اعضاء) به طب اندام و اعضاء مي
  ها است.و اخلاط و مزاج اركان
به جهت نگاه الهياتي و فلسفي، چون بيماري نمادي از شر و بدي است، وجود مستقلي براي آن -٢

شود؛ زيرا وجود مستقل شر(بيماري) با وجود خداوند و برخي صفات ايجابي همچون علم، قدرت لحاظ نمي
و نسبي دارد. بيماري چيزي نيست جز و خيريت در تعارض است. لذا بيماري وجودي در حد عدم و ملكه 

نبود و از دست رفتن سلامتي (بر هم خوردن اعتدال و هماهنگي در مزاج). در تعريف عمومي طب سنتي، 
  سلامت نسبت به بيماري اصالت دارد و طب علم حفظ سلامت بدن انسان است.

سلامت و بيماري آن در به جهت غلبه نگاه فلسفي، بدن امري صرفاً مادي و مكانيكي نيست و لذا -٣
) و تشخيص و تجويز و ٢هاي دروني و بيروني، جسمي و رواني مرتبط با آن است (سته ضروريهگرو مؤلفه

پايه بررسي و شناخت انسان و محيط پيرامون اوست. بدن مكانيكي را معمولاً اساس برهميندرمان نيز بر
  ).Descartes, 1998: 99كنند (منتسب ميبه دكارت و ديدگاه او در تمايز ذاتي بين بدن و نفس 

به جهت ماهيت حكمي و الهياتي، بدن با بدن زيسته و پديداري كه در طب معاصر و پسامدرن -٤
هاي دروني و بيروني، پذيري از مؤلفه. بدن در طب سنتي علاوه بر تأثير٣گرددمورد توجه است متفاوت مي

هاي متافيزيكي در سلامت يا باشد. تأثير جنبهادي نيز ميهاي فرامفردي و اجتماعي، تحت تأثير مؤلفه
تنيدگي با نفس است كه در فرايند استكمال نهايتاً به مرتبه تجرد و بيماري بدن، ناشي از پيوند و درهم

  ). ٣٤٦، ٨: ج ١٣٨٠رسد (ملاصدرا، فرامادي شدن مي
اي چون شود و معانيد به كار برده ميواژه سنتي نيز در اين مقاله در معناي اصيل، كارآمد و ارزشمن-٥

  علمي منظور نيست.گذشته يا غيرقديمي، تاريخ
اگر به صورت اجمالي علوم را به لحاظ موضوع، در سه گروه علوم الهي، علوم انساني و علوم طبيعي 

، هاي تجربي و غيرتجربي مانند علوم عقليتفكيك كنيم و به لحاظ روش نيز علوم را به علوم با روش
تاريخي و نقلي، عرفاني، پديداري و هرمنوتيكي تقسيم نماييم، تأثير مدرنيسم بر علم پزشكي را به لحاظ 

هاي انساني و الهي پزشكي مشاهده نمود. در حوزه سازي صرف و زدودن جنبهتوان در طبيعيموضوعي مي
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هاي عقلي و فلسفي روش هاي غيرتجربي مخصوصاًسازي، پزشكي را از روشروشي نيز مدرنيسم با تجربي
اساس پزشكي مدرن از منظر وجودشناختي، انسان را همچون موجودات طبيعت، مادي و اينجدا نمود. بر

شناختي نيز در گونه علوم تجربي و آزمايشگاهي قرار لحاظ معرفتگيرد. بهدر حد شيء زنده در نظر مي
روسكوپي به بدن خودش توانمند نمود، يكي از هايي كه انسان را در نگاه ميكگيرد. ظهور تكنولوژيمي

شود. پزشكي با سلاح تكنولوژي، در حوزه شيمي موفق به كشف اتفاقات مهم در تحول طب محسوب مي
ها و ... گرديد و آنها را جايگزين اركان و باديها، آنتيها، ويروسها، آنزيمها، ميكروبها، يونهورمون

ها از طب ها و مولكولها، سلولسنتي نمود. در حوزه فيزيكي نيز با كشف بافتاخلاط و مزاج و ... در طب 
- هاي تجربي به توفيقات شگفتاندامي سنتي عبور نمود. پزشكي با همكاري علوم طبيعي و زيستي و روش

ترين دستاورد رسد مهم). به نظر مي٢٧: ١٣٨٠انگيزي در حوزه بدن انسان نايل گرديد (ولف و ديگران، 
گير و عمومي دانست كه تاحدود هاي عفوني همهتوان در كنترل و غلبه بر بيماريزشكي جديد را ميپ

ها اين هدف را محقق بيوتيكها و آنتيزيادي مديون كشفيات علوم زيستي است. ساخت انواع واكسن
و درمان گير، پزشكي مدرن در تشخيص و تجويز هاي عمومي و همه، اما برخلاف بيماري٤نموده است

ها هاي فردي و غيرواگير توفيق چنداني را به دست نياورده است و افزايش مبتلايان به اين بيماريبيماري
). ٦٣٨، ١: ج ١٣٩٣ها و ... مؤيد اين مدعا است (مرندي و ديگران، مانند فشار خون، ديابت، انواع سرطان

  هاي طب مدرن از قرار ذيل است:ترين شاخصهبرخي از مهم
ه جهت غلبه رويكرد ميكروسكوپي حركت طب مدرن در حوزه فيزيكي آناتومي و فيزيولوژي از ب-١

رسد و در حوزه عملكرد شيميايي نيز ها ميها و مولكولها، سلولاندام و اعضاء عبور كرده و به طب بافت
ميكروب، ويروس، هايي كمي چون هاي كيفي اركان و مزاج و اخلاط، به مؤلفهاين حركت با عبور از مؤلفه

  گردد.آنزيم، يون و ...  رهسپار مي
اصطلاح از شناسي دارد و بههاي آن، طب مدرن تأكيد بر زيستبه جهت غلبه مدرنيسم و مؤلفه-٢
مكانيكي انسان به عنوان يك شيء -رسد. در طب مدرن صرفاً بدن ماديگرايي ميگرايي به طبيعتانسان

  د. گيردر طبيعت مورد توجه قرار مي
پزشكي در دو نوع مكتب اثباتي و مكتب انتقادي، بيماري جاي سلامتي به جهت غلبه پارادايم زيست-٣

ها گيرد.  اعتقاد بر وجود آناتومي يكسان بين انسانو تكنولوژي نيز جاي رابطه پزشك با بيمار را مي
هاي تجربي قابل كشف با روششود كه صرفاً اي كاملاً وجودي تلقي مييابد و بيماري، مقولهمحوريت مي

زا در بدن خواهد بود و بيماري خلاف طب پيشين، سلامتي به معناي نبود عوامل بيمارينتيجه براست؛ در
  ).٢٢٦: ص ١٣٧٦بايست در كاركردهاي فيزيولوژيك و آناتوميك جستجو نمود (برك و مك گيلوري، را مي
ها فاقد هرگونه عاطفه، دن انسان همسان ماشينمفهوم بدن، ماهيتي دكارتي و مكانيكي دارد. ب -٤

شود. بدن كل است و نه كلي؛ تجربه زيستي و تهي از ابعاد كيفي و همچون يك شيء در نظر گرفته مي
از اجزاء خود ساخته شده و حقيقتي جز مجموع اجزاء ندارد. هرگونه اختلال در عملكرد اجزاء منجر به 
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  ). Brown, 1981: 146لال جزء مختل اختلال برطرف خواهد شد (عملكرد بدن خواهد شد و با رفع اخت
در غرب است. پزشكي جديد به تبعيت  ٥طريق جريان مدرنيسمطب جديد از اين منظر متلائم و هم-٥

ها از قياس به استقراء تغيير داد. تا قبل از دوران از مدرنيسم روش خود را در تشخيص و درمان بيماري
اي قياس نيز بديهي انگاشته شده و علت پذيرش كي بر قياس بود و مفاهيم پايهمدرن، علم كاملاً مت

بايست با يك قياس تأييد در سطح بالاتر شدند. هر تأييدي در سطح جزئيات ميجزئيات و موارد جزئي مي
راجر  با ٦شود. اين تغيير الگووارهكه همان كليات بود را دريافت نمايد؛ اما در دوره مدرن وضعيت عكس مي

شود و با نيكلاس كپرنيك، يوهانس كپلر، گاليلو گاليله و فرانسيس بيكن معماري علم كاملاً بيكن آغاز مي
اي هاي جزئي و مشاهدههاي كلي و قياسي، مبتني بر گزارهجاي اتكا به گزارهمتحول گرديد. علم جديد به

گردانند. كليات ند قضاياي كلي را معتبر ميگيرگرديد. انبوه مشاهدات و جزئيات وقتي در كنار هم قرار مي
). پزشكي ٥٢: ١٣٦٧بدون جزئيات هيچ اعتباري ندارد و اين روش همان استقراء معروف بود (آرثر برت، 

توان اساس ميهمينكند. برجديد در ادامه تحولات خود گام به گام با مدرنيسم و تغييرات آن حركت مي
گرايي دانست؛ يا طب جديد را متناظر با پوزيتويسم و مكتب اثباتپزشكي قطعيت و جزميت دوره زيست

آنكه تأكيد بر احتمال و استفاده از آمار  و نه قطعيت پوزيتويسمي در بحث درمان دوره نقادي باليني را 
كه خود به -دار در بحث درمان گرايي پوپري لحاظ كرد؛ يا آنكه اهميت وجود رابطه معنيمتلائم با ابطال

هاي انتقادي فيلسوفاني را برآيندي از ديدگاه -شودمؤيد تضعيف قائده عليت در پزشكي محسوب مي نوعي
  چون جان لاك، ديويد هيوم و كانت در مقوله عليت دانست.

تواند در تحقق طب سنتي و مدرن هر يك داراي نقاط قوت و ضعفي هستند كه تلائم و توافق آنها مي
رسد تفاوت در نوع نگاه به بدن و عدم دسترسي يا عدم توجه طب ظر ميطب كارآمدتر مفيد باشد. به ن

تواند موجبات بروز سنتي به جزئيات حساس و حياتي بدن كه مستلزم نگاه ميكروسكوپي و كمي است مي
هاي توجهي به جنبهنظر كردن طب مدرن از ابعاد غيرزيستي و بيمشكلاتي گردد. از سوي ديگر صرف

آفرين شده است. در اين دو نوع نگاه بدن انسان نگهبان يا متافيزيكي بدن دردسر رواني، اجتماعي و
عهده دارند و در اصطلاح امروزين به آن سيستم ايمني گفته نگهباناني دارد كه وظيفه محافظت را بر

  شود. در ادامه بحث سيستم ايمني را از منظر دو حوزه ذكر شده بررسي خواهيم كرد.مي

  ني در طب سنتيسيستم ايم -٢
در طب سنتي ايران، انسان تحت تدبير نفس ناطقه است كه در يك پيوند طولي، تدبير و تربيت 

حكمي در –گيرد. نفس ناطقه با تفسير فلسفيجسماني و نفساني انسان ذيل ربوبيت حضرت حق قرار مي
ر الهي دارد (ملاصدرا، افعال خود هم سنخ خداوند عمل كرده و در باب تدبير بدن نيز سبكي مشابه تدبي

- اي كه در ويژگيگونه). مقصد عمومي در حكمت ايراني اسلامي تربيت و تعالي انسان است به٢٥: ١٣٨٢
هاي كمالي نظري و عملي بيشترين شباهت را با خداوند پيدا كند (حكيم شدن انسان). در تدبير نفس به 
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 ترجيح دارد. براساس نظام احسن و اشرف جهان، تبعيت از ربوبيت الهي، دفع بر رفع و پيشگيري بر درمان

ترين وظيفه نفس در قبال بدن، بدن انسان در بهترين حالت ممكن و از هماهنگي و اعتدال قرار دارد و مهم
. از منظر اطبا و فلاسفه ايراني ٧به كمك قوا و ابزاري است كه در اختيار داردحفظ اين تعادل و هماهنگي 

اي معادل سيستم ايمني امروزين را استخدام نفس به نام طبيعت مدبرّه، وظيفهنيرويي تحت تسخير و 
عهده دارد كه نيرويي درون بدن موجودات زنده از نبات تا انسان است. طبيعت مدبرّه در طب حكمي بر

شود كه در اي ميدهنده طبيعت مدبرهشود و طبيب با غذا و دارو، ياريايراني، پزشك حقيقي محسوب مي
اي در نظر ). اگر بدن انسان را شبيه به قلعه١٠، ١: ج ١٣٩٨سينا، ثر بيماري ضعيف و ناتوان شده است (ابنا

كند و طبيعت مدبره را نايب رئيس نفس بگيريم نفس ناطقه تحت ربوبيت خداوند حكيم بر آن حكومت مي
  د صورت انجام شود:ناطقه در تدبير قلعه بايد دانست. محافظت از قلعه به حصر غيرعقلي به چن

يا حفاظت تدافعي و پيشگيرانه است. از آنجايي كه بدن  ٨مهمترين قسم، حفاظت هموستاتيك -الف
ذاتي  انسان در نظام احسن و احكم جهان هستي خلق شده و اعتدال در اركان و مزاج و اخلاط (سلامتي)

يعت مدبره محسوب خواهد شد. ترين وظيفه طبآن است، محافظت از شرايط پايدار و اعتدال بدن اصلي
طبيعت مدبره بايد حافظ صلح و هماهنگي در قلعه باشد، زيرا حالت طبيعي بدن صلح و هماهنگي است. 

اند كه افعال بدني در حالتي طبيعي و معتدل به همين جهت اطبا سلامتي را حالتي براي بدن در نظر گرفته
). طبيعت ٨٨، ١: ج ١٣٨٨ي است (مجوسي اهوازي، گونه كه سرشت بدن انسانقرار داشته باشند؛ همان

اساس در مدبره براي حفظ تعادل و هماهنگي در بدن نياز دارد كه در كل بدن حاضر و ناظر باشد. برهمين
شوند و از نظر اطبا بين چهار تا هفت هايي براي او وجود دارد كه امور طبيعيه ناميده ميبدن ياري رساننده

  امر هستند: 
سازد. : امتزاج اينها ساختار اجسام طبيعي مركب در طبيعت را مي٩يا عناصر اربعه يا اسطقسات اركان-١

  عناصر اربعه، ركن و منشأ هر تركيب هستند و اسطقس يا خاتمه هر تركيب نيز به آنها بستگي تمام دارد.
آيد؛ آنگاه كه اين مزاج: كيفيت جديدي كه پس از تركيب عناصر براي بدن و اندام آن به وجود مي-٢

  رسند.عناصر در ضديت و تناسب به هماهنگي مي
اخلاط: جسم سيال و مايعي است كه پس از خوردن و نوشيدن غذا و هضم آن توسط معده و كبد -٣

شود و محصول اين خلط شود و غذا به آن تبديل ميمتناسب با مزاج پايدار در بدن هر شخص ساخته مي
  سازد.يطبع و طبيعت هر شخص را م

اعضا يا اندام: منظور همان اعضاي مختلف بدن مانند قلب، مغز و كبد و... هستند. در طب سنتي -٤
  دانند كه به صورت غليظ و فشرده است.اعضاي بدن را محصول اولين امتزاج اخلاط در بدن مي

ن روح مادي است ارواح: ارواح يا روح بخاري كه البته با روح در اصطلاح فيلسوفان متفاوت است. اي-٥
يابد و منشأ نيرو و انرژي در آيد و در تمام بدن جريان ميو از بخارات (انرژي) اخلاط در بدن به وجود مي

  شود.اندام بدن مي
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قوا: منظور از قوا و قوه در اين موضع، احتمالاً به معناي توانايي و نيرو باشد و قوه مجموع نيرو و -٦
  كند.ي انتشار يافته و انرژي لازم براي فعل و انفعالات بدن را فراهم ميتواني است كه توسط ارواح بخار

هاي بدن محسوب كرد. همه آنچه گفته شد براي اين توان غايت همه تلاشافعال: افعال را مي-٧
است كه افعال در بدن به وجه صحيح انجام شوند؛ چشم درست ببيند، گوش درست بشنود، بلع صحيح 

توان به امور طبيعيه، عوامل ديگري را نيز افزود، مانند دفع در سلامت باشد. البته مي باشد، هضم و جذب و
سته ضروريه و حرارت غريزي كه اين امور نيز معد طبيعت مدبره در حفظ صحت و تعادل خواهند بود (نك 

  ). ١: ج ١٣٩٨سينا، ابن
كه بنا به هر دليلي بدن از  قسم دوم كاركرد طبيعت مدبره در بدن انسان مربوط به زماني است-ب

توان ذيل اصطلاح دچار بيماري شود. اين كاركرد طبيعت مدبره را ميتعادل و هماهنگي خارج شده و به
واسطه اختلال در عملكرد امور طبيعيه، عنوان درمان و رفع بيماري لحاظ نمود. از اين منظر گاهي به

ن حالت است كه طبيعت مدبره به عنوان طبيب بدن و شود. در ايهماهنگي و تعادل بدن، دچار خدشه مي
). طبيعت ٢٣٣: ١٣٨٩پردازد (ناظم، شود و از طرق مختلف به مبارزه با بيماري ميمتولي اصلي وارد عمل مي

است و همچون يك فرمانده به چينش نيروها و تدابير جنگي  ١٠مدبره در اين رويكرد دشمن بيماري
هاي مختلف است: مثلاً گاهي طبيعت مدبره ها داراي تاكتيكره با بيماريپردازد. مبارزه طبيعت مدبمي

شود كند، بدين بيان كه عامل بيماري به سرعت شكست خورده و كاملاً نابود ميعامل بيماري را دفع مي
برد. بدين معنا كه طبيعت مدبره با (دفع). گاهي نيز طبيعت عامل بيماري را با تكنيك تحليل از بين مي

هاي مشابه برد. البته تاكتيكپزد و از بين مييجاد گرما در محل حضور عامل بيماري آن را به تدريج ميا
هاي ديگر انتقال است. بدين بيان ديگري مانند نضج و امتلاء نيز در اين قسم قابل اشاره است. از تاكتيك

ئيسه بدن عقب نشيني كند و به كند تا از اعضاء اصلي و ركه طبيعت مدبره عامل بيماري را وادار مي
هاي غير حياتي رانده شود تا بدن آسيب كمتري ببيند و در وقت مقتضي با تقويت خود، بيماري را بخش

كاملاً از بين ببرد؛ اما ممكن است در بدن حالتي پيش آمد كند كه طبيعت مدبره به تنهايي نتواند بيماري 
جي باشد. اينجاست كه حامي و خادمي براي طبيعت وجود دارد را از بين ببرد و در واقع نيازمند كمك خار

كند. اما به نام طبيب كه با تشخيص و تجويز به طبيعت در مقابله با بيماري و بازگشت سلامتي كمك مي
طبيب بايد با شناخت كامل نوع مزاج و اخلاط و ميزان توانمندي طبيعت مدبره، نقش كمكي داشته باشد 

(دارو يا غير آن) نمايد كه فرايندهاي چندگانه مبارزه با بيماري و دفع اخلاط بد و ماده  اي تجويزگونهو به
بيماري تسهيل گردد. لذا در اين رويكرد بهداشت عمومي بر پزشكي و طبابت مقدم خواهد بود و طبيب 

نظر خواهد تواند بر بيماري غلبه كند از تجويز صرفاگر تشخيص دهد كه طبيعت بدون دارو يا جراحي مي
كند (عقيلي خراساني شيرازي، هاي غير دارويي سعي در تقويت طبيعت مدبره ميكرد و با پرهيز و روش

  ).٢٤٥-٢٤٠، ١: ج ١٣٨٦
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  سيستم ايمني در طب جديد -٣
ها و هاي علوم زيستي و كشف موجودات ريزي مانند سلولميلادي پس از پيشرفت١٩و  ١٨در قرن 

ها، رويكردها نسبت به ماهيت بيماري ها و باكترياندامي مانند ويروسجمان ريزها در بدن و  مهامولكول
گرايي اين دوره، هر آن چيزي از وجود برخوردار است كه و سلامت تغيير بنيادين نمود. تحت تأثير تجربه

ا توان وجودي در نظر گرفت؛ امهاي تجربي قابل اثبات باشد و لذا براي مفهوم سلامتي نميبا روش
صورت علائم فزوني (توده و تومور) شود بهبالعكس، بيماري كه توسط مهاجمين مذكور در بدن ايجاد مي

اساس بيماري امري است وجودي و اينو نقصاني (تخريب و آسيب) قابل مشاهده و اثبات هستند. بر
دارويني، در  ١١رگشتشود. مضافاً اينكه بر اساس فرضيه فسلامتي با نبود علائم مذكور بيماري لحاظ مي

زير پوسته جهان طبيعت، جنگي تمام عيار براي بقا بين موجودات وجود دارد و تمام موجودات جهان در 
).  ,1872Darwin :185هر چه بيشتر خود هستند تا در اين تنازع از بين نروند ( ١٢تكاپو براي مسلح كردن

شد سيستم ايمني بود. موجودات در فرايند  هاي بسيار مهمي كه در طب مدرن به آن توجهازجمله سلاح
اي و همچنين ابزار تغذيه و نوع تغذيه، تغييرات تنازع براي بقا و تكامل و نهايتاً تحول، در رفتارهاي تغذيه

هاي ناشي از آنها اند. همين باعث تنوع مهاجمان خارجي بدن و تكامل و پيچيدگي بيماريزيادي داشته
ها شكل بدن حيوانات مختلف يك سلاح دروني (سيستم ايمني) در طي نسل دليل درهمينشود. بهمي
عهده دارد و طبيعي است كه ها و مهاجمان مختلف را برگيرد كه وظيفه دفاع از بدن در مقابل بيماريمي
- ها و مولكولشود. به مجموعه سلولرساني و متكامل ميواسطه وراثت اكتسابي سيستم ايمني نيز بروزبه

شود و پاسخ هماهنگ و كامل به مواد شوند سيستم ايمني گفته ميهايي كه باعث ايجاد مصونيت مي
عنوان يك علم عبارت خواهد بود از توانايي تشخيص و شناسي بهگويند. ايمنيبيگانه را پاسخ ايمني مي

از اين منظر ). Matsunaga and Rahman, 1998: 166خودي، دوست از دشمن (تمايز بين خودي و غير
كنيم مملو از مهاجمان ميكروسكوپي و ماكروسكوپي است كه حيات ما را جهاني كه ما در آن زيست مي

دهند؛ لذا بدن انسان بايد جايي باشد كه در آن يك جنگ دائمي و تمام عيار بين مورد تهديد قرار مي
رار است. به نوعي در اين رويكرد حالت زا با سيستم ايمني به عنوان سربازان و مدافعان برقمهاجمان بيماري

ها است. با اين مقدمات وظايف سيستم ايمني در بدن از قرار طبيعي و ذاتي بدن انسان، جنگ با بيماري
  ذيل خواهد بود:

سيستم ايمني در طب مدرن در حوزه ايمني شناسي (ايمونولوژي) مورد بحث و بررسي قرار  -الف
شود. در طب مدرن به جهت تأكيد و توجه تام ميكروبيولوژي محسوب ميگيرد كه خود زيرشاخه علوم مي

به بيماري و نگاه تبعي به مفهوم سلامتي، وظيفه اصلي و اساسي سيستم ايمني عمدتاً در نقش سربازي و 
اي است كه دائماً در معرض تهديد مهاجمان است و سيستم شود. گويي بدن قلعهمرزباني آن لحاظ مي

برند تا بدن را حفظ نمايند. مجموعه آن همانند سربازان محافظ در جنگ دائمي به سر ميايمني و زير
ها ها، مونوسيتهاي قاتل همچون لنفوسيتاي از سلولسيستم ايمني در طب مدرن مشتمل بر مجموعه
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ها بادييهاي موجود در خون همانند آنتهاي لنفاوي و پوششي و همچنين مولكولهايي مانند بافتو....بافت
كنند، هاي مايع مخاطي و بزاقي عبور ميها) را كه از پوست و آنزيمشود كه مهاجمان خارجي (پاتوژنو... مي

). بر اين اساس به جهت غلبه رويكرد ٢٠٢٢برند (نك ابوالعباس و ديگران، شناسايي و از بين مي
رد سيستم ايمني در طب مدرن نقش ميكروبيولوژيستي و دارويني به جهان و بدن انسان، مهمترين كارك

دفاعي و مرزباني آن است و ساير وظايف احتمالي نيز در جهت تمهيد آمادگي بيشتر سيستم ايمني در 
  شوند.جهت اين وظيفه اصلي در نظر گرفته مي

دومين وظيفه سيستم ايمني در طب نوين كه عموماً آن را در راستاي تمهيد نقش دفاعي در نظر -ب
كاركرد مبتني بر هموستازي و ايجاد اعتدال و هماهنگي در بدن است. از اين منظر سيستم ايمني گيرند، مي

اي حافظ صلح و آرامش در بدن انسان است. در طب مدرن سيستم ايمني گاهي با تقويت بدن، به گونه
مورد هجوم قرار  زاواسطه مهاجمان و عوامل بيماريتواند پيشگيرانه عمل نمايد و قبل از اينكه بدن بهمي

ها را دفع كند. بدين معنا كه حتي با وجود مهاجمان در بدن، گيرد، با تقويت و هماهنگي اجزاء، بيماري
ديگر، اين وظيفه همانند انجام عبارتكند. بهشود يا اينكه در حد خفيف ظهور ميبيماري در بدن ايجاد نمي

مانور و جنگ با دشمن فرضي غايت و هدف باشد؛ يعني مانور براي نيروهاي نظامي است، نه اينكه انجام 
ها در بدن انسان با هدف اصلي ايجاد آمادگي براي جنگ واقعي احتمالي است، همانند كاري كه واكسن

كنند و با ايجاد هماهنگي و اعتدال، سيستم ايمني را براي دفاع از بدن در برابر مهاجمان سيستم ايمني مي
  ).٢٠٢٢نك ابوالعباس و ديگران، كنند (واقعي آماده مي

  تحليل تطبيقي -٤
العمل شناسي، توانايي تشخيص دوست از دشمن و ارائه عكستوان گفت ايمنيپس از اين مقدمات مي

ديگر، بيانمناسب است. نقش سيستم ايمني در بدن همانند نقش مراقبت و تهذيب در نفس است. به
هاي مهاجم يا خاطي را از بين كند و سلولدن نظارت ميهاي بسيستم ايمني بر عملكرد صحيح سلول

توان يكي از قواعد كلي در جهان هستي برشمرد كه در سطوح برد. سيستم ايمني و كاركرد آن را ميمي
ترين حالت، سيستم ايمني را معادل فعل خداوند در نظر تر نيز جريان دارد. براي مثال اگر در كلانكلان

اساس در اديان توحيدي مانند اسلام با توجه اينشود. برري معادل شيطان و اهريمن ميبگيريم، آنگاه بيما
گيرد به تضعيف قدرت شيطان و قدرت مطلق خداوند، فعل خدا بيشتر جنبه پيشگيرانه و ناظرانه به خود مي

ادق خواهد يابد. همين منوال در مورد بدن انسان نيز صاي با شيطان فرعيت ميو نقش دفاعي و مقابله
ترين وظيفه و جهاد اكبر، نوعي جهاد بود. اگر سيستم ايمني در انسان را به نوعي با جهاد مقايسه كنيم، مهم

سازي و مراقبت از خود بپردازد و بايست در اولويت اول به خودشود. انسان ميدروني و تهذيب نفساني مي
ي آورد. در اين رويكرد نيز نقش مراقبتي و پيشگيرانه در گام دوم و جهاد اصغر به مبارزه با شيطان بيرون رو

اي اولويت دارد. با تأملي بر نقش سيستم ايمني در دو حوزه طب سنتي و نوين، بر نقش دفاعي و مقابله
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  كنيم:كند كه به برخي از آنها اشاره مينكاتي چند به ذهن خطور مي
-هاي آن از يك نقطه ضعف مشتركگيگونه طب در بحث كاركردهاي سيستم ايمني و ويژ هردو-١

برند. در حوزه طب سنتي با وجود مؤيداتي كه در كلام برخي رنج مي -اگر بتوان آن را نقطه ضعف ناميد
رؤيت وجود دارد، به سينا و... بر وجود موجودات ريز و غيرقابلاطباي بزرگ ايراني مانند زكرياي رازي يا ابن

ديگر در فلسفه سويشود تا بيماري و ازيد اساسي به مقوله سلامتي ميجهت فقدان نگاه ميكروسكوپي، تأك
شود، جزو امور عدمي ايراني عمدتاً مقوله شرّ كه بيماري يكي از مصاديق مهم آن محسوب مي-اسلامي

). به همين جهت با تلقي ٣٤١، ١: ج ١٣٨٠؛ ملاصدرا، ٣٢٠، ٣: ج ١٣٧٥سينا، لحاظ گرديده است (ابن
ترين وظيفه ماري بحث از بيماري و مشتقات آن تبعي و فرعي شده و به سلامتي و مهمعدمي بودن بي

جهت نگاه ميكروسكوپي گردد، اما در طب مدرن بهطبيعت مدبره در حفظ تعادل و هماهنگي احاله مي
شود. از ها در بدن انسان اثبات ميزا و اقسامي از بيماريمبتني بر ميكروبيولوژي، وجود مهاجمان بيماري

سوي ديگر، به جهت نگاه دارويني تكاملي مبتني بر انتخاب طبيعي و نه الهي و جنگ و كشمكش ذاتي و 
دائمي در درون و بيرون بدن موجودات جهان، طب مدرن به سمت و سوي وظايف دفاعي سيستم ايمني 

لت آنها در جهان، به ها و اصايابد. البته علاوه بر گرايش طب مدرن به سمت بيماريدر بدن گرايش مي
هاي وابسته به آن مانند اركان، اخلاط و مزاج و... جهت نگاه تجربي مأخوذ از مدرنيسم، سلامتي و مؤلفه

توان سلامتي را نبود بيماري و آثار آن نهايت ميشود كه دراثبات تلقي مينيز مفاهيمي انتزاعي و غيرقابل
اري و نقش اساسي سيستم ايمني در مقابله با بيماري جهت در طب مدرن بحث از بيمهميندانست. به
شود (نك هنريك و يابد و نقش سيستم ايمني در ايجاد اعتدال و هماهنگي تبعي و طفيلي مياصالت مي

  ). ١٣٨٠ديگران،
شود كه تمام اهتمام و تأكيد خود را بر حفظ در طب سنتي طبيعت مدبره همچون پادشاهي تلقي مي

ها را گيرد يا آنكند و دشمنان خارجي قدرتمند را جدي نميوعه تحت امر خود ميصلح و هماهنگي مجم
انديشد كه ذات جهان مبتني بر صلح و تراضي است. به فرموده قرآن انگارد يا چنين ميناديده (عدم) مي

طان شوند، ناشي از شيها يكي از مصاديق آن محسوب ميريشه درد و رنج انسان در اين جهان كه بيماري
فقلنا يا آدم ان هذا عدو «درون و بيرون است كه در تعابير روايي به جهاد اكبر و جهاد اصغر مشهور است: 

الشأن اسلام در اين زمينه ). پيامبر عظيم١١٧(طه/ » لك و لزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي
). جهاد و تنزيه دروني ٣٧٠، ٦٥  : ج١٤٠٣(مجلسي، » مجاهدِوا أهواءكَم كما تجُاهدون أعدائك« فرمايند:مي

شود كه از جهاد بيروني غفلت نشود. دشمن بيروني با وجود اكبر بودن و اصالت داشتن زماني تكميل مي
زا خواهد بود، اما در طب مدرن، وضعيت متفاوت سواي انديشه انسان وجود دارد و در صورت غفلت آسيب
است كه تمام توجه و اهتمام خود را به دشمنان است. سيستم ايمني در طب مدرن همسان پادشاهي 

اي در اختيار دارد كند. مجموعهكند و تا حدودي از تشتت و تعارض دروني غفلت ميخارجي معطوف مي
تواند بدون دخالت مهاجمان خارجي، كه هماهنگي و اعتدال آنها تضعيف شده است. تعارض دروني مي
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هاي ناشي از تهاجم بيروني است، مانند تر از بيماريكنندهخرد شدتهايي گردد كه بهساز بيماريزمينه
  .١٣هاي اتوايمنياقسام بيماري

گيرد، تا حدود زيادي تحت تأثير جريان طب جديد به جهت اينكه تحت تأثير مدرنيسم شكل مي-٢
است كه علم گيرد. مدرنيسم در حوزه پوزيتيويسم و ايجابي معتقد گرايي آن قرار ميگرايي و جزمكميت

گرايي دهد و در حوزه ابطالتجربي معرفت و شناخت كاملاً مطابق و صحيحي را در اختيار انسان قرار مي
گرايي و اصالت و قداست داند؛ اما به هر روي مبناي جزمو سلبي، معرفت صحيح را معرفت قابل ابطال مي

 -ها ها و مخالفتماند. فارغ از موافقتهاي تجربي (ساينتيسم)، در هردو رويكرد محفوظ ميعلوم با روش
-ناميده شود كه پس از پزشكي بقراطي -پزشكياگرصحيح باشد كه پارادايم پزشكي دوره جديد زيست

توان گفت در طب مدرن مدرن شكل گرفته است، ميسينايي و پيش از پزشكي در حال ظهور پستابن
داشته است. طب زيستي پوزيتويسم بيشتر مبتني بر  گرايي وجودنيز دو جريان عمده پوزيتويسم و ابطال

داند و لذا قبول ميگرايي است و نتايج حاصله را صرفاً در صورت اثبات عيني و تجربي معنادار و قابلاثبات
گيرد و تأثير علل نتايج آن كاملاً كمي و تجربي است و در چارچوب آناتوميك و فيزيولوژيك قرار مي

گرايي مدرن، نتايج مورد قبول پزشكي اثباتي متأثر از جزمشود. زيستمعنا دانسته مياحتمالي غيرتجربي بي
داند. تشخيص يك بيماري قطعي است و درمان آن تعميم بر تمام مصاديق ميخود را كاملاً قطعي و قابل

يستم هايي چون سلول، مولكول، ويروس، ساساس واژهاينهم در تمام موارد به صورت يكسان است. بر
گرايي مقداري )؛ اما جريان متأثر از ابطال١٣٩٥گيرد (نك به روزنبرگ، ايمني، گردش خون و... شكل مي

گرايي، در صدد است تندي مكتب چاشني نقادي را در خود دارد. مكتب نقادي باليني ضمن تأكيد بر ابطال
هاي يت در تشخيص و تجويزواسطه وابستگي به رياضيات و آمار، قطعپوزيتيويسم را كاهش دهد و به

كاهد و تعميم درمان را وابسته به افزايش احتمال و بزرگ فرو مي ١٤دارپزشكي را به احتمال و روابط معنا
). در طب ١٣٧٣داند؛ اما باز هم به امكان تعميم درمان معتقد است (نك به وينگيت، شدن اعداد آماري مي

اي شود. سيستم ايمني مجموعهتجربي و عيني محسوب مياي كاملاً كمي و مدرن سيستم ايمني مقوله
بهتر، سيستم عبارتشود و حقيقتي مستقل از اجزاء خود ندارد؛ اما بهكاملاً مكانيكي از بدن محسوب مي

دهنده. در طب سنتي سيستم ايمني طبيعت ايمني در مقايسه با اجزاء آن همانند كل است به اجزاء تشكيل
شود كه در طول ماهيتي مستقل دارد. طبيعت مدبره بيشتر امري فراتجربي لحاظ مياي است كه مدبره

توان گفت طبيعت مدبره كلي است در نسبت به جزئيات خود و گيرد. مينفس مجرد و متعالي قرار مي
فرد بهنهايتاً اينكه به جهت نگاه كيفي به طبيعت مدبره در طب سنتي، در هر شخص انساني ماهيتي منحصر

تعميم نخواهد بود و از اين جهت طب سنتي در بايد و لذا تشخيص و تجويز چندان به ديگران قابلمي
  يابد.مدرن يا به اصطلاح طب آينده قرابت بيشتري ميبحث سيستم ايمني و كاركردهاي آن با طب پست

تم ايمني اند كه بر كاركرد مستقل هموستازي سيسدر طب جديد از گذشته تا كنون كساني بوده-٣
اند. از منظر ايشان فارغ از كاركرد تدافعي در مواجهه با مهاجمان خارجي، سيستم ايمني وظيفه تأكيد داشته
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عرض دفاع دارد و آن ايجاد هماهنگي و تعادل در بدن است. سيستم ايمني در بدن وظيفه مهم ديگري هم
ها احساس خطر كرده و به ها و ويروسگونه كه از تهاجم ميكروبداري دارد. سيستم ايمني همانخانه

خوردن تعادل و هماهنگي بدن نيز احساس خطر همصورت در خصوص بههمانپردازد، بهدفاع از بدن مي
تواند تأكيد بر نقش تدافعي كننده اين فرايند مي). تكميلMatzinger, 2004: 18گردد (كرده و فعال مي

در طب سنتي باشد كه البته مستلزم مباني فلسفي و پزشكي  بخشيطبيعت مدبره علاوه بر وظيفه تعادل
خاصي است. براي مثال پذيرش نگاه ميكروسكوپي در كنار نگاه ماكروسكوپي به بدن و محيط پيرامون 
آن در حوزه پزشكي، يا اذعان به نگاه وجودي در حد شر نسبي به بيماري و عوامل ايجاد كننده آن در حوزه 

  فلسفي و الهياتي.
هاي سيستم ستم ايمني در بدن انسان وظايفي خاص در خصوص اندام مختلف بدن دارد. سلولسي

ها آزادانه باديآنتيها و به خصوص اتوباديها، در بدن متحرك هستند. آنتيايمني بر خلاف ديگر سلول
لي كه هماهنگي سلوهاي بينها و... ناشي از كنشها، آنزيمكنند و عليه هورموندر سراسر بدن حركت مي

هاي سيستم ايمني در توليد كنند. تأثير سلولكنند قرار گرفته و با آن مقابله ميو اعتدال بدن را مختل مي
اي است كه در طب سنتي براي هاي بدن اثبات شده است؛ شبيه وظيفهو تكثير يا مرگ و نابودي سلول

  شده است.ها ذكر طبيعت مدبره براي تقويت اندام در هنگام بيماري

  گيرينتيجه -٥
مقاله حاضر به بررسي ساختار وجودي و كاركردي سيستم ايمني در دو حوزه طب حكمي ايراني و 

رسد هر دو حوزه طب در مسئله هايي كه انجام شد به نظر ميطب مدرن پرداخته است. با توجه به بحث
طب ايراني با توجه به نگاه عدمي به هايي دارند. در كاركردها و وظايف سيستم ايمني نياز به بازنگري

ها فرع و طفيلي وظيفه بيماري و نگاه وجودي به سلامتي، كاركرد سيستم ايمني در مبارزه با بيماري
گيرد كه با توجه به ماهيت وجودي بيماري و پيامدهاي آن، اين مبنا بخشي قرار ميهموستازي و تعادل

بخشي سيستم ايمني به وظيفه اع وظيفه هموستازي و تعادلباشد. در طب مدرن نيز ارجمناقشه ميقابل
ها قابل دفاع نخواهد بود، لذا هر دو حوزه طب در اين زمينه نياز به بازنگري خواهند داشت مبارزه با بيماري

  بايست هر دو وظيفه در عرض و اهميت با يكديگر قرار دارند.رسد ميو به نظر مي

  هاشتنوپي
1- Object 

ها منجر به سلامتي و نابساماني آنها منجر به بروز بيماري در هايي هستند كه تحقق آنهمان علتسته ضروريه  - ٢
شود. به اصطلاح فلسفي، تحقق اين شش عامل شرط لازم و كافي سلامت است و عدم تحقق انسان مي

دروني هستند  شود. اين علل گاهيهركدام از آنها نيز شرط لازم و كافي بيماري و فقدان سلامت محسوب مي
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  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

)، گاهي از ٢)، گاهي بيروني هستند؛ مانند نوع نوع خوراك و پوشاك(١مانند حالات نفساني چون غم و شادي(
) و خواب و ٥) و گاهي از جنس رفتار مانند ورزش و حركت (٤) و فضولات (٣جنس ماده هستند؛ مانند هوا (

 ).٧٤٦: ص١٣٨٦) (عقيلي خراساني شيرازي، ٦بيداري (
سته نيز ديدگاهي است كه به فيلسوف معروف فرانسوي موريس مرلوپونتي منتسب است. وي معتقد است بدن زي - ٣

هاي ذهني و سابجكتيو همچون قصديت، توان به شيء و ماشين فروكاست. او بر وجود جنبهبدن انسان را نمي
كند. توضيح انساني تأكيد ميهاي اجتماعي حاصل از ارتباط انسان با جهان انساني و غيرذهنيت و روان، جنبه

واسطه آن توان از دو منظر مورد توجه قرار داد: از منظر اول بدن چيزي است كه ما بهاينكه بدن انسان را مي
اساس بدن مشتمل بر اندام و اينيابد اين بدن كاملاً عيني و ابژه است. برزنده هستيم و حياتمان ادامه مي
ل در عملكردشان موجب ادامه زنده بودن ما است. از منظر دوم بدن انسان اعضائي خواهد بود كه عدم اختلا

هاي كنيم. اين زندگي كردن بر خلاف زنده بودن مشتمل بر جنبهواسطه آن زندگي ميچيزي است كه ما به
طبيعت و ها (اجتماع)و با ذهني و سابجكتيو است. با اين بدن ما قادر به ارتباط با خودمان(روان) با ديگر انسان

شود ذهني مي-هاي عينيشويم و لذا سلامت نيز در طب پسامدرن مفهومي ذو ابعاد از جنبهخدا (معنويت) مي
 ,Merleau-Pontyيابد (و در اشكال چهارگانه سلامت زيستي، رواني، اجتماعي و معنوي بروز مي

1967: p. 188.( 
گيري مدعاي چشم پوشي نماييم وگرنه كه اين همه هاي اخيردر سال ١٩گيري عفوني كوويد البته اگر از همه - ٤

 كند.ها را دچار چالش ميپيشرفت در اين گونه از بيماري
 چيستي طب پسامدرن و معاصر و لوازم و ملزومات آن در اين مقاله منظور نظر نيست. - ٥

6- paradigm 
نيرو و توان انجام كاري است. در بين انديشمندان اصطلاح قوه داراي معاني مختلفي است. گاهي منظور از آن،  - ٧

گوييم فلاني قوه بلند كردن اين وزنه را دارد، منظور همان نيرو و توانايي است. گاهي براي مثال وقتي مي
شود منظور از قوه در حقيقت پتانسيل و قابليتي است كه در چيزي يا كسي وجود دارد. براي مثال وقتي گفته مي

مان به قابليت است. معناي سوم قوه نيز ابزار و آلات انجام در حقيقت اشاره قوه نان شدن در گندم وجود دارد،
يك كار است. منظور از قوه در بحث نفس همان ابزار و آلات انجام يك فعل است. نفس همچون رهبر براي 
 تدبير شايسته جسم نيازمند ابزار و قوايي است كه ذيل سه قوه نباتي، حيواني و انساني كمك رسان نفس

 ).١٠٩: ١٣٩٦اين منظور از قوه در معناي سوم آن، ابزار و آلات است (نجاتي و سالاري، هستند. بنابر
8- Homeostasis 

شود كه كره زمين بخش كوچكي از آن محسوب از نظر قدما، جهان ما يك مجموعه بسيار بزرگي محسوب مي - ٩
پر شده است كه زوال و نابودي ندارد. اما ماده اي اثيري يا اتر واسطه مادهاي از جهان بهگردد. بخش عمدهمي

شود. كره زمين عنصري است؛ بدين معنا كه از تركيب عناصر چهارگانه آتش، هوا، آب و خاك تشكيل مي
تشكيل و تغيير ماده عنصري تحت تأثير حركات افلاك بالا دست مخصوصاً ماه است. در حالت طبيعي و 
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   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

ر اينگونه است كه خاك سنگين است و در پوسته مركزي زمين جاي بدون دخالت افلاك، حالت طبيعي عناص
گيرد. آتش سبكتر از بقيه عناصر است و در بالا گيرد. آب نيمه سنگين است و روي پوسته مركزي قرار ميمي

كند. حركت ماه و فشار ناشي از لايه بيروني فلك گيرد و بقيه نقاط را هم هوا پر ميدست كره زمين قرار مي
كند كه مهمترين آن هاي بزرگي را در كره زمين ايجاد ميرگان بر عنصر آتش فشار وارد كرده و جريانستا

تواند تأثير در تركيب موجودات و بر هم زدن اعتدال يا تركيب عناصر و ايجاد موجودات است و ديگري نيز مي
بايست به علم نجوم و طبيب مياساس است كه در طب سنتي، همينايجاد اعتدال در تركيب عناصر باشد. بر

هاي آن با مدار ماه و خورشيد و ديگر سيارات و ستارگان آشنا باشد هاي محتلف بدن و بيماريارتباط بخش
 ).١٨-٢: صص ١٤٠١(مقدم حيدري، 

بيماري از اين منظر دو جهت دارد: اول عامل بيماري كه امري وجودي و ذاتاً خير است و خود بيماري كه وجود  - ١٠
شود. بدين بيان بيماري شود كه باعث خروج بدن از اعتدال ميل ندارد و از آن جهت بيماري گفته ميمستق

همان فقدان اعتدال و هماهنگي لازم در بدن است. به عبارت ديگر ممكن است در بدن عامل ايجاد بيماري 
رسد بدن نشود. به نظر مي جهت قوت و استقامت بدن، باعث خروج از اعتدال و هماهنگيبه وجود آيد، اما به

 بايد گفت عامل بيماري شرط لازم بيماري است، اما شرط كافي نيست.
11- Evolution 

 جاي اصلح استبعاد چنداني نداشته باشد.رسد استفاده از واژه اسلح بهبه نظر مي - ١٢
13- Autoimmune disease 

  .شوددرصد گفته مي ٩٥معمولاً معناداري در اين رويكرد به احتمال بالاي  - ١٤
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